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  هچكيد

اي، مانند قضاوت و وكالت يا عمليات پليسي          قانوني در برخي از مشاغل حرفه      ةاجرا يا ترك وظيف    
هـر چنـد بـه      . تواند به ورود خسارت بينجامد و مرتكب را در معرض مسئوليت مدني قرار دهد              مي

موجب قواعد عمومي مسئوليت، اشخاص مسئول اعمال زيانبار خود و ملـزم بـه جبـران خـسارت                  
هايي براي دارندگان مـشاغل   ديده هستند، با اين وصف در حقوق كشورهاي مختلف، مصونيت          زيان

بيني شده است تا ترس ناشي از ارتكاب فعل زيانبار مـانعي در اجـراي تكـاليف ايجـاد                 خاص پيش 
 ة قضايي در ارتباط با وظيفةدر حقوق ايالات متحده و انگليس و برخي ديگر از كشورها، روي           . نكند

. ، مصونيت از مسئوليت مدني را تحت شـرايطي بـراي پلـيس بـه رسـميت شـناخته اسـت                    مراقبت
اي در اين خصوص تدوين نشده و از سـوي ديگـر    برعكس در حقوق ايران، قواعد و مقررات ويژه       

كوشـد قلمـرو      حاضـر مـي    ةمقال.  قضايي نيز تاكنون مجال بررسي موضوع را پيدا نكرده است          ةروي
بررسـي كنـد و نتـايج تطبيـق موضـوع           شود   ة مراقبت مطرح مي   كه وظيف مصونيت پليس را هنگامي     

  .مورد بحث را ارائه دهد
  

  واژگان كليدي
  مصونيت / تقصير/ مسئوليت مدني/  مراقبتةوظيف/  پليس

  
  
  

                                                           
   دانشگاه علامه طباطبايي، حقوق و علوم سياسيةدانشيار دانشكد -1

  قوق دانشگاه تبريزاستاديار گروه ح -٢
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   بحثة طرح اولي–الف 
عميـد،  (مصونيت در لغت به معناي مصون بودن و محفوظ بودن به كار رفته اسـت                

ناپذير و حفـظ   به معناي تغييرناپذير، نگاه داشته شده، تخطي    و مصون   ) 1816: 1369
در اصطلاح حقـوقي بـه هـر گونـه معافيـت از      ) 1862: 1384انصاري، (شده، است   

 مسئوليتي گفته مي شود كه به موجب قانون براي اشخاص مقررشده اسـت             وظيفه و 
نـي   مـصونيت در مفهـوم كلـي يع        .1)242: 2002،  فرهنگ واژگان حقوقي اكسفورد   (

اشخاصي كه به آنها مطابق قانون مـصونيت اعطـاء شـده اسـت از تعقيـب قـانون و                    
مـصونيت پارلمـاني و سياسـي و    . مأموران دولت به جز در موارد خاص، معاف انـد         
  .قضايي از اقسام مهم مصونيت به شمار مي روند

اما در موارد خاص، مصونيت به اين معناست كـه شـخص از قواعـد عمـومي و                  
 مصونت يك دفـاع در قبـال        ،ت مستثنا و فاقد مسئوليت است و بنابراين       كلي مسئولي 

رود كه به دسته يا طبقـاتي از اشـخاص تحـت شـرايط               مسئوليت مدني به شمار مي    
: 2004 ،برايـان ( .شود خاص از جمله ملاحظات مربوط به سياست عمومي، اعطا مي

765-6(2  
 تخصصي را بر عهـده      در مواردي اشخاصي كه مسئوليت انجام حرفه اي معين و         

اند، نظير قضات و وكلاي دادگستري و پليس، قواعد كلي مسئوليت مـدني بـه                گرفته
     شــود و در مــواردي تــشديدها و  صــورت تــام در حــق آنــان اعمــال و اجــرا نمــي

براي نمونه، وظيفه مراقبتي كـه بـراي         .شود هايي براي آنان در نظر گرفته مي       تخفيف
 اشـخاص عـادي و      ةشود، بيش از  وظيف      در نظر گرفته مي    هاي معين  دارندگان حرفه 

  .معمولي جامعه است
 مراقبـت را تحميـل      ةاي، وظيف  لا، انجام يك عملكرد حرفه      درنظام حقوقي كامن  

كند و مسئوليت حرفه اي ضرورتاً مسئوليت ناشي از نقض تكليف مراقبت اسـت    مي
  .3)5: 1978،زپوس(

                                                           
1-Oxford Dictionary of Law   
2- Bryan 
3- Zopos 
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اي  گونه   ، نيازمند آزادي عمل بيشتري است به هاي خطير در مقابل، انجام مسئوليت   
 خود عمـل    ةكه اگر اشخاص معيني مانند پليس يا قاضي نتوانند بدون ترس به وظيف            

خواهـد    آن بـسيار زيانبـار     ةشود و نتيج ـ   كنند، انجام تكاليف از سوي آنان مختل مي       
ابـل   مانند آنكه قاضي يا پليس بـه علـت تـرس از مـسئول قـرار گـرفتن در مق                    ،بود

  . ناشي از عمل خود، وظايف خود را با تأخير و تعلل انجام دهندةخسارات وارد شد
 بــه ه از ايــن رو در بــسياري از كــشورها، پلــيس در قبــال خــسارات وارد شــد

شهروندان، در صورتي كه ناشي از انجـام وظـايف قـانوني باشـد، تحـت شـرايطي،                  
  .مصونيت دارد و ملزم به جبران خسارت وارد شده نيست

پليس در حفظ نظم عمومي و حمايت از حقوق اساسي شهروندان نقـش مهمـي               
شود كه اگر پليس نتواند به وظايف         هميشه اين سؤال مطرح مي     ،بنابراين. كند ايفا مي 

 تحمل زيـان، عليـه      ةتوانند به واسط    خود عمل كند، آيا اشخاص مي      1عمومي و كلي  
اي و   يس در دستگيري يك قاتل حرفـه      براي نمونه، چنانچه پل   .  دعوا كنند  ةپليس اقام 

موقع عمل كند و مجرم ياد شده موفق بـه ارتكـاب قتـل ديگـري                 خطرناك نتواند به  
  توان پليس را در مقابل بازماندگان مقتول، مسئول تلقي كرد؟ شود، آيا مي

 طـرح داشـته و آراي   ةلا سـابق  نظر به اينكه موضوع بحث حاضر در نظام كـامن        
 صادر شـده اسـت، در ابتـدا، موضـوع از ديـدگاه حقـوق                متعددي در اين خصوص   

 حقوق ايران مورد ارزيابي واقع      ،تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به اختصار        
  . ليكن توضيح چند نكته خالي از فايده نيست؛شده است
كه در كشور ما بر خلاف كـشورهاي پيـشرفته، بنـا بـه دلايـل گونـاگون،       ناول اي 

هاي وارد شده به آنان، به ندرت، عليـه پلـيس يـا سـازمان                 زيان شهروندان در مقابل  
كنند كه اين موضوع بيش از آنكه يـك مـشكل حقـوقي تلقـي       مي امربوط طرح دعو  

شود، يك معضل فرهنگي ناشي از ناآگاهي بيشترمردم بـه حقـوق اساسـي و مـدني                 
  .خودشان است

 و  ة قـضايي  رد و روي  دوم اينكه، چون در ايران قوانين مرتبط با موضوع وجودندا         
موضع حقوق ايران در تحليل مصونيت پليس، روشن و مـشخص نيـست و بايـد از                 

                                                           
1- General Duty 
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به هميندليل،  . مطالعه و بررسي قواعد عمومي و مقررات نسبت به موضوع نگريست          
 و در اولويـت بحـث      ردتوجه به آراي قضايي صادره در ساير كشورها، ضـرورت دا          

  .قرار گرفته است
اي صادره شده در حقوق كشورهاي انگليس و آمريكا كه تبيين           سوم اينكه عموم، آر   

هـاي    مصونيت پليس است، ناظر به مسئول نبودن پليس در قبال مرگ و آسيب     ةكنند
از اين رو ممكن است اين سؤال و شبهه مطـرح شـود كـه موضـوع           . جسماني است 

در حقوق ايـران در     ) اعم از مرگ يا صدمات ديگر جسمي      (خسارت هاي جسماني    
اگرچـه در ايـن مقالـه،       . قلمرو حقوق كيفري قرار دارد و مشمول قواعد ديات است         

 گفتني است كه ديـه،      ،ذكر ماهيت ديه ضرورتي ندارد، ولي براي دفع هر گونه شبهه          
شـود از    جبـران مـي    ماهيت خسارت دارد و آسيب  جسماني كـه بـا پرداخـت ديـه              

از نويسندگان، نـه ماهيـت      اي   موضوعات مسئوليت مدني است و بر خلاف نظر پاره        
 جديـد مجـازات     ة و حتـي در لايح ـ     ؛1كيفري و مجازات دارد و نه ماهيـت دوگانـه         

باب ديات، براي اولين بـار      ) قواعد عمومي (اسلامي نيز در مبحث دوم از فصل اول         
در قوانين وضع شده عنوان مسئوليت مدني ديه به كار رفته است، هـر چنـد كـه بـه             

  .اند براي آن قائل شدهگانه   ماهيت دو،اشتباه
  

  اي   قواعد مسئوليت حرفه
  عمدي قوانينر نقض عمدي و غي-1

خودداري از انجام وظايف و تكاليف قانوني در مواردي عمدي و در مـوارد ديگـر،                
كند و يـا از      گاهي پليس به عمد قوانين را نقض مي       . ناشي از اعمال غيرعمدي است    

، يابـد  ة مراقبـت در آن مـصداق مـي   اجراي تكاليف قـانوني خـود كـه نـوعي وظيف ـ          
ة مراقبت از شهروندان را بدون آنكه       ، وظيف ، پليس كند و درموارد ديگر    خودداري مي 

براي نمونه اگر پليس با قصد نتيجـه        . كند ، به نحو كامل اجرا نمي     عمدي داشته باشد  
 حفاظـت  از جـان       مثلا(ة مراقبتي كه نسبت به شخص معين دارد         و به عمد از وظيف    

                                                           
ماهيت ديه و نقدي بر اصطلاح رايج "ابراهيم شعاريان، :  دلايل متعدد و بارز خسارت بودن ديه و طرفداران اين نظريه ركةبراي مطالع -1

  . به بعد29، ص 1386 جديد، ة، سال سوم، دور6 و 5 ةربايجان شرقي، شمار كانون وكلاي دادگستري آذة، نشري"خسارات مازاد بر ديه
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ي كه در بيمارستان بستري است و حسب دسـتور قـضايي تحـت نظـر پلـيس                  متهم
   ،خـودداري كنـد   ) دگان تهديد به قتل شده است     يدارد و از سوي ديگر جنايت د      ارقر

ة بايد وضعيتي متفاوت از پليس داشته باشد كه با نقض غيرعمدي وظيف ـ      القاعده   علي
، )ك بـه دليـل مـسامحه      مانند توفيق نيافتن در دستگيري يك مجـرم خطرنـا         (مراقبت

، ة مراقبت  بديهي است در صورت نقض عمدي وظيف       .شود موجب بروز خسارت مي   
  .پليس امكان استناد به مصونيت را ندارد و مسئول اعمال زيانبار خود خواخد بود

مصونيت پليس در ايالات متحده و در انگلستان شامل نقض عمـدي قـوانين بـه                
پليس قوانين را نقض كند مـسئوليت ناشـي از   در صورتي كه    . شود  پليس نمي  ةوسيل
 مظنـون بـه ارتكـاب       ،مطابق قانون اساسي ايالات متحده    .  وي خواهد بود   ةعهد آن بر 

جرم حق انتخاب و معرفي وكيل دارد و در صورتي كه حق وي براي ساكت مانـدن                 
 پليس ناديده گرفتـه شـود و پلـيس تحقيـق از وي را               ةو معرفي وكيل عمداً به وسيل     

ه دهد، وي محق خواهد بود عليه پليس به علـت نقـض حقـوق اساسـي خـود                    ادام
شـود   تواند براي گرفتن اقراري كه در دادگـاه پذيرفتـه نمـي            پليس نمي . شكايت كند 

، شخـصي بـه عنـوان       2شـده  در يكي از دعاوي طرح    1.حقوق مظنونان را ناديده بگيرد    
شده براي انجام تحقيقـات       از پيش تعيين   ةتجاوز به عنف دستگير و با توجه به برنام        

از وي به مدت چهار ساعت مورد بازجويي قرار گرفت بـدون آنكـه بـه وي اجـازه                   
تلاش پليس بـراي اقـرار گـرفتن بـا حـق            . داده شود تا حضور وكيلش سكوت كند      

تقـصير تـشخيص داد و       پس از بازجويي، پليس او را بي      . اساسي وي مغايرت داشت   
پليس وي را به طور كلي از هـر گونـه اتهـامي تبرئـه               دو ماه بعد    . از زندان آزاد كرد   

  .نمود
 او پس از آزادي به دليل نقض حقوق اساسي فدرال و اهانتي كـه بـه وي شـده                   

، دادرسـي   )پلـيس (خوانده. بود عليه سازمان پليس و كاركنان آن شكايتي تسليم كرد         
رار فوري را بر مبناي مصونيت پليس درخواست كرد كـه مـورد موافقـت دادگـاه ق ـ                

                                                           
هاي پليس تا هنگام حضور وكيل او و  اي در اين خصوص با عنوان حق قانوني شخص بازداشت شده به امتناع از پاسخ به پرسش به مقاله -1

  :كيل، به آدرس زير مراجعه فرماييدحق او به داشتن و
FBI Article on international Miranda Violations: http://www.texas–justice.com/index.htm.  
2- Cooper v. Dupnik, 963 F. 2 d 1220 (9 th Cir. 1992). 
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 دادگاه تجديد نظر فدرال اين رأي را تأييد و دادگـاه عـالي ايـالات متحـده                . نگرفت
    دادگــاه ضــمن رد دفاعيــات . درخواســت پــژوهش از رأي صــادر شــده را رد كــرد

 خواندهدر خصوص مجاز نبودن شاكي به تسليم شكايت، عمل          ) خوانده(مدعي عليه 
ابراين ناقض حقـوق اساسـي وي        و بن  1را نقض عمدي اصلاحيه پنجم قانون اساسي      

  2. دانست
به نظر دادگاه، مصونيت اعطا شده به پليس فقط در صـورتي اسـت كـه حقـوق                       
، ة يـاد شـده    ي در حالي كه قض    ،شده به طور آشكار در زمان وقوع استقرار نيافته         نقض

  .حقوق شاكي به طور آشكار به موجب قانون اساسي نقض شده است
 

  3 وظيفه مراقبت-2
كـار بـردن مراقبـت       تعهد حقـوقي بـراي بـه      « مراقبت گفته شده كه      ةمعناي وظيف در  

  . است4)فرهنگ حقوقي بلاك(» معقول جهت احتراز از بروز صدمات و خسارت
لا بـر   در مسئول شناختن شخصي كه باعث ورود زيان شده است، رويكرد كامن           

اشـته اسـت يـا       مراقبت برعهده د   ةاين است كه آيا در چنين شرايطي، شخص، وظيف        
  . خير
اي ماننـد     حرفـه  ةبر اساس اصول و مفاهيم جديد كامن لا، اجـراي يـك وظيف ـ             

اي بـدون در     ، يعني مسئوليت حرفـه    كند ة مراقبت را تحميل مي    وظيف،  اقدامات پلس 
مبتني بر نقض   ) مسئوليت(نظر گرفتن اينكه ناشي از قرارداد است يا قانون موضوعه           

ن حتـي در جـايي كـه قـرارداد وجـود دارد، ايـن نـوع                 بنـابراي . ة مراقبت است  وظيف
. شـود   قانون تحميـل مـي     ة بلكه به وسيل   ،مسئوليت به معناي سنتي، قراردادي نيست     

 ةاي آن اسـت كـه نبـودن  قـرارداد، مـانع از وظيف ـ               بنابراين از نتايج مسئوليت حرفه    
  .5)زپوس(شود  مراقبت نمي

                                                           
1- The Fifth Amendment of US Constitution. 

  ".... شود  مجبوره خودش كيفري نبايد به اقرار عليةدر هيچ قضي... هيچ شخصي ":  پنجم قانون اساسي آمريكاةبموجب اصلاحي
2- 42 U. S. C. Sec. 1983 
3- Duty of care 
4- Black’s Law Dictionary 

) 5-Zopos, op. cit. , P. 4 
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، مـسئوليت ناشـي از غفلـت        هاي مختلف سيستم هاي حقـوقي      نظر از ويژگي   صرف
 مراقبـت فقـط هنگـامي       ةاي بر اين اساس استوار است كه ندادن انجـام وظيف ـ           حرفه

  .است كه شخص مرتكب تقصير شده باشد
بينـي كنـد اعمـال او        هايي كه شخص به طور معقول بتوانـد پـيش          در اغلب وضعيت  

بـت مطـرح    ممكن است به جسم يا مال ديگري لطمه وارد كند، نوعي از وظيفه مراق             
  .مي شود

 عام يا كلي براي جلوگيري از صدمه خـوردن بـه ديگـري يـا                ةهيچ گونه وظيف   
اي  نجات افراد و اموالي كه در معـرض خطرنـد، وجـود نـدارد و مـسئوليت حرفـه                  

آميز محدودتر از اعمال مسامحه آميز اسـت و هـيچ تكليـف عمـومي بـراي                  مسامحه
  .ممانعت از ورود ضررهاي اقتصادي مطرح نيست

     اي كـه در هـر دعـواي مـسئوليت مـدني بايـد               به نظر هارپ وود، نخستين نكته     
 خوانـده   ةمدنظر قرار گيرد اين است كه آيا مدعي خسارت، مستحق مراقبت از ناحي            

 مراقبت در قبال ديگـران      ةتوان يافت كه افراد وظيف     موارد بسياري را مي   . هست يا نه  
       دادگـاه اسـت   ةاط و احـراز ايـن وظيفـه عهـد     ولي هنگام طرح دعوا، استنب  ،را دارند 

  .1)22-34: 2003 ،ها رپوود (
    هــايي ماننــد منــافع  در حقــوق آلمــان، رويكــرد مــشايهي وجــود دارد و از واژه 

در فرانـسه و    .  اسـتفاده مـي شـود      4 حمايـت  ة، وظيف ـ 3 امنيت ة، وظيف 2تحت حمايت 
بـر اسـاس   ) اي فـه شـخص حر (اتريش، معيار مسئوليت آن است كه آيـا متخـصص          

شرايط و خصوصيات شغل مورد نظر مقصر بوده است يا نه ؟ و نظر غالب آن است                 
  . مراقبت با توجه به شرايط زمان و مكان متفاوت استةكه تشخيص وظيف

ها بـر    شود و دادگاه   در بخش مسئوليت حرفه اي، مبناي تقصير هنوز هم اجرا مي              
وزي براي اشتباهات متخصصان هستند به      اساس يك تمايل سنتي، درصدد يافتن مج      

  مي سازند، زيرا   ااين معنا كه اگر تقصيري احراز نكنند، متخصص را از مسئوليت مبرّ           

                                                           
1- Harpowood. 
2-Protected Interest 
3-Duties of Securing Intercours  
4-Duties of Protection  
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اي، مسئله بسيار    ها مي دانند كه شناسايي تسامح براي افراد متخصص و حرفه           دادگاه
باعث سازد،   مهمي براي اوست و علاوه بر اينكه آنان را مسئول جبران خسارت  مي             

  .1)همان(شود  از بين رفتن اعتبار و شهرت نيز مي
شود، چرا كـه      مراقبت مطرح مي   فةاي توسط پليس نيز، وظي     در انجام عمليات حرفه    

اگر شخـصي   .  مراقبت در مسئول تلقي كردن شخص تعيين كننده است         ةوجود وظيف 
ز غفلـت يكـي ا    .  مراقبت نداشته باشد مرتكب مسامحه و غفلت نـشده اسـت           ةوظيف

لا به حساب مي آيد خواهاني كه مدعي است شخص           اقسام مسئوليت مدني در كامن    
در مورد وي مرتكب غفلت شده است ابتدا بايد ثابت كند كه شخص مزبور در قبال                

.  وي نقض شده اسـت     ةوي موظف به رعايت احتياط و مراقبت بوده است كه وظيف          
 مگر اينكـه شـخص      ،د نيست به عبارت ديگر در كامن لا مسامحه منشأ مسئوليت فر         

كه رفتارش مورد اعتراض قرار  مي گيرد موظف به رعايت احتياط و مراقبـت بـوده                 
اي در قبال مـردم جهـان نداشـته           گفته شد كه اگر شخصي وظيفه      2اي  در قضيه  .باشد

توانـد   شخص مي . باشد به اندازه اي كه از دنيا لذت ببرد ممكن است مسامحه نمايد            
ا رانندگي كند، به طرف حيوانات شليك كند، وارد منـزل شخـصي             ه آزادانه در جاده  

 مراقبت براي او وجود نداشته باشد هر كـار ديگـري            ةخود شود و تا وقتي كه وظيف      
  .تواند انجام دهد كه مايل باشد مي

 مراقبت براي شخص وجود داشته باشـد تـا وي موظـف بـه انجـام                 ةبايد وظيف  
 ،اشـته باشـد و شـخص آن را انجـام ندهـد            مراقبت وجـود د   ةاگر وظيف ـ . كاري شود 

هاي زيادي وجود دارد كـه اشـخاص موظـف بـه             موقعيت. مرتكب خطا شده است   
اي مكلـف اسـت    براي مثال رانندة هر وسيله نقليـه . رعايت مراقبت و احتياط هستند   

  . كنند احتياط كند ها استفاده مي ها و جاده  كساني كه از خيابانةنسبت به هم
كارگران هستند و معلمان در خصوص    ظف به رعايت احتياط نسبت بهكارفرمايان مو

اي نظير پزشكان، پرسـتاران، مـشاوران        افراد حرفه .  مراقبت دارند  ةآموزان وظيف  دانش
 پزشكان در هنگام انجام وظايفشان در قبال بيماران، موكلان يـا سـاير             حقوقي، دندان 

                                                           
1- Ibid 

Le Liever v. Gould.2- 
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انـد جانـب احتيـاط و مراقبـت را      اي دارنـد موظـف      حرفه ةاشخاصي كه با آنها رابط    
متصديان حمل و نقل نيز در قبال مسافران و كـالاي آنهـا موظـف بـه                 .  كنند ترعاي

  .مراقبت هستند
شود فهرست جامع و معيني وجود ندارد كه بتوان بر اسـاس             كه ملاحظه مي   همچنان

 قـضايي مـورد     ة روي ةبندي كرد و به موازات توسع      آن حرف و وظايف افراد را طبقه      
 اما سؤال اين است كه آيا پليس نيـز موظـف            .1)باركر(شود   جديدي به آن اضافه مي    

 ديگـر هـم   ةبه رعايت احتياط و مراقبت است؟ قبل از پاسخ به اين سؤال، سـه نكت ـ              
 اول اينكه وقتي شخصي بايد مراقب ديگري باشد         ةنكت. لا بررسي شود   بايد در كامن  

نكه اگـر اشخاصـي موظـف بـه رعايـت           معيار مراقبت از نظر قانون چيست؟ دوم اي       
 ة خود مرتكـب مـسامحه شـوند، آيـا درج ـ          ةاحتياط باشند ولي بدون توجه به وظيف      

 سـوم مربـوط بـه مـصونيت از          ةدر مسئوليت آنها تأثير دارد؟ نكت ـ     ) تقصير(مسامحه  
مصونيت چيست و آيـا پلـيس بـه         . مسئوليت در مورد دولت و از جمله پليس است        

مسئوليت معاف است و مـصونيت دارد؟ نكـات فـوق در             خاص خود از     ةدليل حرف 
  .گيرند زير مورد بررسي قرار مي

  
   معيار مراقبت -3

 در اوضاع و شرايط خـاص       ،هايي كه دارند   كه گفته شد افراد به دليل فعاليت       همچنان
آيد كه معيـار مراقبـت در هـر          حال اين پرسش پيش مي    . بايد مراقب كار خود باشند    

  چيست؟مورد براي هر شخص 
پاسخ اين است كه معيار مراقبت، عملكرد يك فرد متعارف در اوضاع و احـوال               

 ميزان مراقبت بستگي به موضوع مورد نظـر دارد و در            ،به عبارت ديگر  . مشابه است 
بـراي  . هر مورد بايد ديد يك فرد متعارف در اينچنين شرايطي چگونه عمل مي كند             

 مانند زماني كه عصا در دست        اندازه دارند افراد به هنگامي كه سلاح در دست         ،مثال
اي بـه عمـل    در مورد اول انتظار مي رود شخص مراقبت ويژه     . كنند  رفتار نمي  ،دارند
رود مراقبـت    فروشد انتظـار مـي      يا از فروشنده اي كه مواد سمي خطرناك  مي          ؛آورد

                                                           
1- Barker, op. cit. : 204–206. 
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 ز يـك  ا.  متفاوت است  ة ديگر اي به حرف   اعمال مراقبت از حرفه   . بيشتري داشته باشد  
 يك متخصص مجرب مهارت داشته باشد و        ةكارگر كارخانه انتظار نمي رود به انداز      

شـود   كـار گمـارده مـي      هر شخصي كه در مقام دارنده مهارتي خاص به        . مراقبت كند 
كار ببنـدد بـراي مثـال اگـر شخـصي بـه        هاي لازم براي آن مهارت را به    بايد مراقبت 

. لازم و مراقبـت لازم را داشـته باشـد         عنوان جراح استخدام مي شود بايد تخـصص         
 سؤال اين است كه معيار قانوني كه بتوان براي مراقبـت بـه طـور كلـي بـه                    ،بنابراين

   چيست؟،دست داد
 مورد  ة مطروحه و با در نظر گرفتن حرف       ةمسلماً با توجه به اوضاع و احوال قضي       

 در   عمل معقول كدام اسـت كـه يـك فـرد متعـارف             ،نظر بايد ديد در اين خصوص     
  .دهد همان حرفه معمولاً انجام مي

 مورد نظر و انتظاري كه از افراد پليس        ةدر مورد اعمال پليس هم با توجه به حرف        
  .وجود دارد بايد عمل متعارف را در هر قضيه يافت

 مراقبت از كودكان در يـك       ة وظيف 1 دورست ياكت عليه وزارت كشور     ةدر قضي  
 ةدادي جوان خطاكار در دارالتأديبي در جزيـر       در اين دعوا تع   .  مطرح شد  أديبدارالت

تحت نظارت و سرپرستي سه مأمور دارالتأديب نگهـداري          3 در بندر پول   2براون سي 
شب هنگام هفت نفر از جوانان از مركز با يك قايق موتـوري فـرار و بـه                   . شدند مي

ديدگان عليه   خسارت. يك قايق موتوري ديگر برخورد و خسارتي به آن وارد كردند          
ال ؤدر ايـن قـضيه ابتـدا ايـن س ـ        . جوانان فراري از دارالتأديب شكايتي مطرح كردند      

 مراقبـت از    ةيا مأموران آن وظيف ـ   ) ها سازمان زندان (مطرح شد كه آيا وزارت كشور       
  . جوانان دارالتأديب را داشته اند تا مسئوليت آنها مطرح شود

 نگهداري به مركز دارالتأديب دادگاه اين موضوع را بررسي كرد كه آيا اين افراد براي
 حفـظ و    ةاعزام شده بودند؟ آيا طبق دستورالعمل مؤسسه، سـه نفـر مـأموران وظيف ـ             

اند؟ با بررسي سوابق فراريان، مشخص شد كـه آنهـا            نگهداري آنها را بر عهده داشته     
 دار بوده و پنج نفر از آنها قبلاً هم از دارالتأديب فرار كرده بودند و آن                مجرمان سابقه 

                                                           
1- Dorset Yacht v. Home Office, [1970] AC 1004 (HL)  
2- Brownsea Island  
3- Poole Harbour 
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دانستند  مأموران مي . ن محل را ترك و در اتاق استراحت خوابيده بودند         اشب، مأمور 
تعدادي قايق موتـوري هـم      . دانستند كه احتمال فرار اين افراد وجود دارد        يا بايد مي  

  . در بندر وجود داشت كه فرار را براي آنها آسان مي كرد
در صورت فرار مجرمان امكان     كردند كه    مأموران بايد به منافع عمومي توجه مي           

هـا و هـر    پذيرفته شد كه سـازمان زنـدان  . ايراد خسارت براي شهروندان وجود دارد  
 مراقبت از زندانيان را بر عهده داشـتند در برابـر خـسارت              ةيك از مأموران كه وظيف    

ها تحـت پوشـش      كه زندان (دادگاه رأي داد كه وزارت كشور       . اند وارده شده مسئول  
  1.برابر خسارت وارد شده به خواهان مسئول استدر ) آن است

اند كه  اي از نويسندگان ما همان معياري را مورد توجه قرار داده و بيان داشته  پاره
تـوان انتظـار داشـت در        از شخص خوگرفته با مفاهيم علمي و قواعد فني ويژه نمي          

 ـ          هـاي   رت انكـار علـم و ضـرو       ةعملكرد خود به سان مردم عادي باشد، زيرا به منزل
تـوان رفتـار انـسان       اند كه در امور فني و تخصصي نمي        تمدن است و استدلال كرده    

متعارف و معمولي را به عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت، پس در تشخيص               
شناسايي تقصير قاضي يا پزشك يا پليس معيار بايد رفتار يك قاضي يـا پزشـك يـا                  

  2.پليس متعارف و محتاط باشد
 ميـزان مواظبـت پزشـك را        1936 مـه    20ور فرانـسه در رأي نـوعي        ديوان كـش  

توصـيف كـرده    » آگاهانه، با دقت و جز در موارد استثنايي، منطبق با موازين علمـي            «
افزايد و آن را از تقـصيرهاي سـاده كـه بـا        اي پزشك مي   است كه به مسئوليت حرفه    

  . سازد شود، متمايز مي رفتار انساني متعارف سنجيده مي
توان گفت معيار مراقبت صاحبان مشاغل حرفه اي نظير پليس، رفتـار             بنابراين مي     

پليسي متعارف در همان شرايط و اوضاع و احوال است و ايـن معيـار در حقيقـت،                  
 مراقبت بيشتري را در مقايسه با اشخاص عادي و معمولي جامعـه بـه پلـيس                 ةوظيف

  .كند تحميل مي
  

                                                           
1- Dorset Yacht v. Home Office, [ 1970] AC 1004 (HL). 
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   تقصير -4
تقـصير داراي   . يي مسئوليت مدني پليس، اثبات تقـصير اسـت        هاي شناسا  يكي از راه  

. مفاهيم و اقسامي است و فقط تا حدي كه به اين مقاله ارتباط دارد مطرح مي شـود                 
اما گفتني است برخلاف حقوق فرانسه كه در آن تقصير به تقصير سنگين و تقـصير                

ر وجـود   سبك تقسيم شده است، در حقوق انگليس تفاوتي بين اين دو نـوع تقـصي              
  . ندارد

بيشتر محاكم انگليس معتقدند به جز قوانين مربوط به سرنشين اتومبيل و امانت،             
بـي در    رالـف . 1)فرهنگ واژگان حقـوقي بـلاك     (درجه اي براي تقصير وجود ندارد       

توانم تفـاوتي بـين تقـصير و تقـصير           گويم كه نمي   من مي «: گويد  مي 2 ويلسون ةقضي
  ). 432: 1375صفايي، (» .ست با افزون يك صفت زائداين همان چيز ا. سنگين ببينم

 اصطلاحات تقصير سنگين و تقصير      ،هاي ايالات متحده   در بعضي از آراي دادگاه    
  .اند دهشكار رفته و بين آنها تفاوت قائل  سبك به

 تميز بـوده    ةعبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قو         : تقصير سبك )  الف
 مرتكب عملي مخالف موازين اخلاقي يـا قـانوني شـده    و به علت غفلت و مسامحه     

عامل در كاري كوتاهي كرده است كه هر انسان معقول و محتاطي در شـرائط               . است
در اين مورد عمل هر فردي با يك فـرد          . دهد دهد يا انجام نمي    عادي آن را انجام مي    

ه عادي در جامعه كه تخصصي ندارد و عملش هم نيازي به تخصص نـدارد سـنجيد               
اي در دادگاهي مطرح مي شود شخص مدعي بايد نـشان بدهـد              وقتي قضيه . شود مي

 ثانياً خوانـده از     ، مراقبت و احتياط را در برابر وي داشته است         ةكه اولاً خوانده وظيف   
 نقض وظيفه، خسارت بـه وي       ة ثالثاً در نتيج   ، خود سرپيچي كرده است    ةانجام وظيف 

 شده نسبت به خطاي اصلي بلافاصـله ايجـاد          وارد شده است و رابعاً خسارات وارد      
 در صورت وجود ايـن شـرايط، قاضـي بايـد            4)110: 2007 ،يلاست. ( يا خيلي بعيد   3شده

داد  مي بررسي كند كه يك شخص عادي در جامعه در شرائط مشابه چه كاري انجام             

                                                           
1-  Black Law Dictionary 
2- Wilson v. Brett (1943) 
3- Remoteness of damage – Negligence is not too remote 
4-Steele 
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 مسئوليت خوانده بدين ترتيـب تعيـين   1)همـان (و چه انتظاري از افراد عادي مي رود  
  .شود يم

 بلكه  ، خاصي براي تشخيص تقصير سنگين وجود ندارد       ةقاعد : 2تقصير سنگين ) ب
اي بايد با توجه به اوضاع و احوال خاص آن به ارتكاب تقصير سـنگين                در هر قضيه  

در برخي آراي اعلام شده است كه تقـصير سـنگين متـضمن             . از طرف عامل پي برد    
 بسيار فاحش و تجاوز شديد از معيار        است، تقصير فاحش يا   » اراده«و  » قصد«عنصر  

 ، Corpus Juris Secundum، به نقـل از  434 - 433: صفائي، همان منبع(عادي رفتار 
  ).9 و 8 پاراگراف هاي 65، جلد 1984
 ةدر قضي. ها، تقصير سنگين مطرح و تعريف شده است در بعضي از آراي دادگاه    
  : ، تقصير سنگين به اين صورت تعريف شده است3بيل

تقصير سنگين شامل آنچنان ترك مراقبت و مهارت و سرعت عملي است كـه              «  
گفته شده است كه تعريـف      . رود اران آنان انتظار مي   گزبه حق از اشخاص و خدمت       

 ولي من با لرد چيف بـارتن قاضـي دادگـاه            ،تقصير سنگين ممكن است دشوار باشد     
ه هـر كـس آن را سـرزنش         درجه اي از تقصير اسـت ك ـ      «: گويد   تالي موافقم كه مي   

     اين اشتباه است كه تصور كنيم امور به علت اينكه خط فاصـل دقيقـي    . كند بسيار مي 
نظرهـاي معتبـر، فـراوان و زبـان آرا          . توان بين آنها ترسيم كرد، متفاوت نيـستند        نمي

تـوان چنـين بيـان كـرد كـه        مقاصد عملي قاعده را مي   ةمختلف است، ولي براي كلي    
صفايي، همان، ص   (»...ال مراقبت، مهارت و دقت، تقصير سنگين است       قصور در اعم  

  . 4)27: 1928،  بون به نقل از432
  

  تقصير متخصص ) ج
در حقوق انگليس و ايالات متحده ماننـد فرانـسه در مـورد افـرادي كـه بـه لحـاظ                     

ن امتخصـص . شود شوند سختگيري بيشتري اعمال مي     تخصصشان مرتكب تقصير مي   

                                                           
1- Ibid. at :220 
2- Gross negligence or willful negligence  
3- Beal v. South Devon RY (1864) , 3 H , and C. 341 
4- Beven 
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 ه و تخصصي كه دارند ممكن است عملي مرتكـب شـوند كـه اگـر               به مناسبت وظيف  
شود ولي بـه دليـل       مردم عادي آن عمل را انجام مي دهند مسئوليتي متوجه آنان نمي           

 موجبـات   ،  انتظاري كه از متخصصان براي رعايـت احتيـاط و مراقبـت وجـود دارد              
  .آورد مسئوليت آنها را فراهم مي

رفتار يك پليس متخصص و متعارف اسـت، در  در حقيقت، معيار مراقبت پليس، كه       
يابد و به عبارت ديگر، معيـار تقـصير پلـيس،            شناسايي تقصير پليس، موضوعيت مي    

  .تجاوز از رفتار يك پليس متعارف و متخصص در همان شرايط است
  

   مصونيت از مسئوليت مدني -5
 كـه   هنگـامي . شـود  مصونيت از مسئوليت، اغلب در مورد خطاهاي شغلي مطرح مي         

هاي تخصصي و معيني در اجراي وظايف قانوني خـود، بـدون آنكـه               صاحبان حرفه 
خساراتي به ديگـران وارد     به واسطة تقصير غيرعمدي     عمد يا سوء نيتي داشته باشند       

  .كنند،  به نظر مي رسد كه بايد مصونيت آنان را مورد بررسي قرار داد
اگـر مقـرر شـود، در       طرح موضوع مصونيت پليس از آنجا ناشي مي شـود كـه              

مواردي كه پليس در مقام انجام وظيفه  به واسطه وقوع خسارت ناشي از مـسامحه،                
شمار در اين مورد باز و در هر موردي، كه دعوا            مسئول قلمداد شود، باب دعاوي بي     

       بينـي   اي طـرح خواهـد شـد كـه موضـوع آن بـاز              عليه پلـيس اقامـه شـود، پرونـده        
  . پليس استةراز تخلف يا مسامحهاي سابق و اح پرونده
از سوي ديگر، ترس ناشي از مسئوليت، سبب خواهد شد پليس نتواند با تمركز               

سـازمان  (هاي كلي دولـت      كامل، وظايف خود را انجام دهد و اين امر مخل سياست          
  .شود از اين رو بحث مصونيت پليس مطرح مي. به حساب مي آيد) پليس
 مراقبتي است كه    ةشدن از وظيف   عافيت از مسئوليت يا مستثنا    مصونيت به معناي م        

در بحـث از    . شـود   قانون اعمال مـي    ة به وسيل  1هاي سياست عمومي   معمولاً در زمينه  

                                                           
1-Publicpolicy 

اين برنامه سياست دولت در زمينه . نفع عموم است وبا وضع مقررات در جامعه اجرا مي شودبرنامه اي است كه به » عموميسياست «
  :ماليكشنري ديبرگرفته از .  وبهداشت عمومي تشكيل مي دهد، محيطي، اجتماعي،مالياقتصادي
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 مـسئوليت گفتـه شـده اسـت كـه           ة مراقبت به عنوان يكي از ابزار ايجاد كننـد         ةوظيف
 عـدم مـسئوليت     ةتيج زيرا در قضايا به ن     ، است 1مصونيت يكي از عوامل استثنا كننده     

شود حتي اگر عمل انجام شده غير منطقـي و امكـان توجيـه عـدم نقـض                   منتهي مي 
تون   استپل 2) به نقل از شيركوه    ،1995:303،  تون پلاست. (تعهدات وجود نداشته باشد   

وقتي اين عامل وجود داشته باشـد       «: كند عامل خنثي كننده را به اين صورت معنا مي        
دانـد حتـي اگـر خوانـده در           مي ،پذير د عدم مسئوليت توجيه   دادگاه آن را براي وجو    

  .)37 ، همان(قضيه مورد نظر مسامحه كرده و خسارت به شاكي وارد كرده باشد 
اند، اوضاع و احوالي را كه سبب        آن گونه كه برخي از اساتيد حقوق مطرح كرده         

شـتن تقـصير    شود، نبايـد بـا ندا      مشروع شدن فعل زيانبار و معافيت از مسئوليت مي        
 خارجي توجيه كننده در اين است ةتفاوت نبودن تقصير و وجود حادث. اشتباه گرفت

كه در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجي، كـافي نيـست كـه ثابـت شـود شـخص                   
تقصيري نداشته است، بلكه بايد ثابت شود كه براي انساني متعارف، غير ممكن بوده        

 ).312: كاتوزيان، همان . ( دهد دعوي انجامةاست كه كاري غير از خواند
 انجامـد   در قضايايي كه روابط بين دو طرف دعوا هميشه به عـدم مـسئوليت مـي      

 مربـوط بـه   3 داركـر ةموضوع قـضي . توان گفت كه عوامل استثنا كننده وجود دارد    مي
در اين مواقع پلـيس از مـصونيت   .  دليل استةحضور پليس در دادگاه به منظور اقام    

در اين صورت اعطـاي مـصونيت بـه خـاطر منـافع دسـتگاه               .  است مطلق برخوردار 
حتـي در   . قضايي ضروري است و به عنوان سياست عمومي بـه وي داده مـي شـود               

.  دعـوا كـرد    ةتوان عليه پلـيس اقام ـ     صورتي كه دلايل ارائه شده نادرست باشند نمي       
ل       شـام كنـد نيـز   مصونيت پليس مواردي را كه پليس عليـه افـراد اداي شـهادت مـي      

بحث : در خصوص اهميت دقت در اعطاي مصونيت در اين قضيه گفته شد. شود مي
در مورد مصونيت از مسئوليت مدني در حالت كلـي آسـان اسـت امـا از آنجـا كـه                     

 كنـد و ايـن پذيرفتـه شـده اسـت كـه هـيچ               مصونيت با حقوق افراد تداخل پيدا مي      
                                                                                                                                   

: availbvle at, the Language of Money, Enda Carewasp.dictionary/enda/com.anz.www://httplast , 
visited on FEB.6,2009 
1- Countervailing factors  
 2-Stapleton 
 3- Darker v Chief Constable of the West Midlands Police [ 2001 ] AC 435  
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مصونيت بايد كاملاً احتياط كرد      لذا در بحث     ،خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند     
امـا وقتـي    ). 456،  همـان (و نبايد اعطاي آن را به آساني به موارد مـشابه تعمـيم داد               

، همـان (وجود مصونيت احراز شد بايد مصونيت مطلق را در اين موضوع پـذيرفت              
457.(  

  
   بهرمندي پليس از مصونيت -6

 ةود مـسئوليت سـه مرحل ـ      وج ـ ة كلي براي اثبـات      در حقوق انگليس به عنوان قاعد     
 و اينكه آيا تحميل مسئوليت در اين اوضـاع و           2، خسارت بلافصل  1بيني قابليت پيش 

هاي استراليا   دادگاه. احوال منطقي عادلانه و منصفانه است يا نه، ضروري خواهد بود          
هاي انگليس و هم اسـتراليا        ولي هم دادگاه   ،اند نيازي به بررسي اين سه مرحله نديده      

 مـورد نظـر     ة مراقبـت در قـضي     ة كه  آيا وظيف     3اند ين امر را ضروري دانسته    بررسي ا 
آيد   مسائلي كه از وجود وظيفه مراقبت پديد مي        4نه در قضيه اي    احراز شده است يا   

اين مسائل از جمله عبارتند از نوع خسارتي كـه بـه شـاكي              . مورد اشاره قرار گرفت   
    ه بـه وسـيله اشـخاص ثالـث وارد     وارد مي شود، خسارتي كه از جرم ارتكـاب يافت ـ        

وقتـي  . آيـد  د و تعارضي كه بين وظايف و اصول حقوقي ديگر به وجـود مـي              شو مي
مشكلات و مسائل شناسايي شـدند، ارزيـابي قـضايي از موضـوع و امكـان وجـود                  

توان گفت كه مصونيت وجود  به ندرت  مي  . تواند مد نظر قرار گيرد     مصونيت نيز مي  
 مراقبت را شناسايي كـرد و       ة وظيف ةامل زايل كننده يا كاهش دهند      زيرا بايد عو   ،دارد

  . سپس در مورد عدم مصونيت تصميم گرفت

                                                           
1- Foreseeability 

 .ور معقول صدمه يا خساراتي از انجام يا عدم انجام كاري حاصل خواهد شدشود به ط بيني مي بيني يعني اينكه پيش قابليت پيش
2- Proximity  

  :اين سه مرحله در قضاياي مختلفي از جمله در قضاياي زير مورد استناد قرار گرفته است  -3
Caparo Industries Plc v Dickman [1990] 2 AC 605, Kirby J, Pyrenees Shire Council 
v Day (1998) 192 CLR 330; Perre v Appand Pty Ltd (1999) 198 CLR 180; Crimmins 
v Stevedoring Industry Finance Committee (1990) 200 CLR 1. 

 : دادگاه عالي در قضيه زير اين مراحل را رد كرده است

Sullivan v Moody (2001) 207 CLR 562 , [ 49 ] .   
4- Sullivan v Moody (2001) 207 CLR 562  
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، وقتـي   1اي  يكـي از قـضات در قـضيه        ةچون اصل بر مسئوليت اسـت، بنـا بـه گفت ـ          
.  مراقبت در دعوا وجود نداردة ديگر امكان طرح يا اثبات وظيف،مصونيت وجود دارد

توان گفـت كـه بـه        شود و فقط در موارد نادري مي        تلقي مي  مصونيت استثنا بر اصل   
 در قضايا در موارد استثنا با ،به عبارت ديگر  . طور مطلق مسئوليت مطلق وجود ندارد     

اينكه صـرفاً بـا    . توان به اين نتيجه رسيد كه مصونيت وجود دارد         بررسي موضوع مي  
م و دسـتگيري مجـرم      ارتباط بين پليس و مردم و نقش پليس در از بين بـردن جـرائ              

حتي در انگلستان كه از پليس در برابر .  اشتباه است،بتوان گفت پليس مصونيت دارد
مسئوليت حمايت مي شود، اطلاق مصونيت به طور كلي بـراي پلـيس مـورد انتقـاد                 

 اسـتناد و از آن حمايـت        2 هيل ةها به قضي   در استراليا هم كه دادگاه    . قرار گرفته است  
طلق پليس از دعواي مربوط به مسامحه كه ارتباط با بازجويي و       مي كنند، مصونيت م   

  .تحقيق و از بين بردن جرم دارد پذيرفته نشده است
هيچ قانون قابل اجرايي وجود ندارد « قاضي انكينسون اظهار داشت    3اي  در قضيه 

كه گفته شود پليس به طور كلي و بدون قيد و شرط بـه هنگـام تحقيـق و پيگيـري                     
ح در   مطـر  اما بـه هـر حـال در بررسـي قـضاياي           » .استليت مدني مبرّ  جرم از مسئو  

شـود و روش     توان دريافت كه در عمل از پليس حمايـت مـي           انگليس و استراليا مي   
هاي سياست عمـومي از   بدين صورت است كه پليس در عمليات تحقيقاتي در زمينه   

       جـود دارد   مسئوليت مسامحه معاف اسـت و البتـه اسـتثنائاتي هـم در ايـن زمينـه و                 
  .4)41: شيركور(
  
  ) شرح دعواي هيل( تحول مسئوليت مدني پليس -7

. آيـد   عطفي در تاريخ تحول مسئوليت مدني پليس به حـساب مـي            ة نقط 5 هيل ةقضي
 ةقبل از طرح اين قضيه، گفته شده كه در مواردي ممكن است عمل پليس بـه وظيف ـ        

به عبارت ديگر در صورت نقـض       .  مراقبت دارد  ة يعني پليس وظيف   ،مراقبت بينجامد 
                                                           

1-Justice Mc Hugh in D’Orta (2005) 214 ALR 92 , [ 100 ] , [ 101 ] cited in Shircore. op. cit. at p. 40  
2-Hill [ 1989 ] AC 56 , 35 
3-Peat v Lin [ 2004 ] QSC 219 cited in Shircore , op. cit. at p. 41  
4- Shircore , op. cit. at : 41  
5-Hill [ 1989 ] AC 56 , 35  
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 بـه   1 هيـل قاضـي كيـت      ةدر قـضي  . اين وظيفه، او مسئول اعمال خـود خواهـد بـود          
قضايايي اشاره كرد كه در آنها شخصي به علت فعل يـا تـرك فعـل مـستقيم پلـيس                    

امـا در نهايـت   . كه در اين موارد پليس مسئول شناخته خواهد شـد         . دوش ميمجروح  
بـه نظـر دادگـاه،      . آيـد  مسئوليت پليس به حساب مـي     تصميمي گرفت كه تحول در      

 ولي در قبال يك فـرد در        ،پليس موظف به رعايت احتياط و مراقبت از جامعه است         
خصوص خسارات وارد شده به دليل موفـق نبـودن  در دسـتگيري يـك جنايتكـار                  

  .اي ندارد وظيفه
ترسـناك   جرايم   2ماجرا به اين صورت اتفاق افتاد كه شخصي به نام سات كليف           

تعدادي زن جوان قربـاني اقـدامات       .  مرتكب شد  3شير غربي  بسياري در منطقه يورك   
 وي سيزده زن را كشت و در كـشتن          1980 تا نوامبر    1975از جولاي سال    . او شدند 

اي به نام ژاكلين      دختر بيست ساله   ،آخرين قرباني مجرم  . هشت زن ديگر ناموفق بود    
 ـ  . ه شـد   كشت 1980 نوامبر   17هيل بود كه در       پلـيس بـه سـات       1980 ةدر دوم ژانوي

  .كليف مظنون شد و او را دستگير كرد
اي ديگـر تـلاش    در بازجويي، وي به كشتن دختران و اينكه بـراي كـشتن عـده     

شكايتي عليه پليس   ) آخرين قرباني (مادر هيل   . كرده ولي موفق نبوده است اقرار كرد      
 طرف وراث دختـرش خـسارت       د و از  كرمطرح  ) سازمان پليس (شير غربي    و يورك 

وي مدعي شـد    . اش را مطالبه كرد     پليس در انجام وظيفه    ةوارد شده به علت مسامح    
 آوري اطلاعات مربوط به مجرم كوتاهي كرده و ايـن مـسامحه بـه              كه پليس از جمع   

    هـاي لازم    كـرد از مهـارت     قتل دخترش انجاميده است و اگـر پلـيس كوتـاهي نمـي            
اين سؤال در دادگاه مطرح شد كـه آيـا مـأموران            . شد گير مي برد، مجرم دست   بهره مي 

خاصي از پليس در مقابله با امر برگزيده شده بودند و آيا پليس در انجام اين وظيفه                 
قاضي كيت چين استدلال كرد كه شكي نيست پليس هم ماننـد            . ده است كركوتاهي  

كه به طـور    هر كس ديگري ممكن است به علت مسامحه و خطا در مقابل هر كسي               
در .  مسئول قلمداد شود   ،مستقيم در نتيجه فعل يا ترك فعل پليس مجروح شده باشد          

                                                           
1-Keith of  Kinkel  
2-Sutcliffe  
3-West Yorkshire  
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اين قضيه، مطرح شد كه خوانده با تصميم گرفتـه شـده بـراي دسـتگيري مجـرم در               
داشـته  اسـت و در صـورت عـدم           »  مراقبـت  ةوظيف ـ«مقابل قرباني احتمـالي آينـده       

اما . بوده است » قابل پيش بيني  «دستگيري مجرم، امكان وقوع صدمه به قرباني آينده         
 به تنهايي براي احراز مسئوليت ناشـي از مـسامحه كـافي             »قابليت پيش بيني صدمه   «

  .نيست
ا نـشان   شرايط ديگري هم لازم است تا نزديكي ارتباط بين خواهان و خوانده ر                  

 شرايط در اين قضيه معلوم شود كـه آيـا عوامـل لازم              ةبدهد وبا تجزيه و تحليل كلي     
براي احراز مسئوليت وجود دارد يا نه؟ اقدام حقوقي نبايد در شرايطي مانند سياست            

  . عمومي عليه پليس صورت گيرد
 خاصي بـين قربـاني و       ةقاضي كيت پس از ذكر دلايلي مبني بر اينكه هيچ رابط            

 مراقبت وجود نداشته و اينكه قرباني يكي از زنـان كـل             ةليس در استنكاف از وظيف    پ
 مجرم بوده ولي در مقايـسه و ارتبـاط   ةهاي تبهكاران جامعه است كه در خطر فعاليت    

به نظر من عـلاوه بـر آن        :  گفت ،كرد با ديگران هيچ خطر مشخصي او را تهديد نمي        
 دعوا عليه پليس به دليل خسارت در اثـر  ةدليل ديگري هم وجود دارد كه امكان اقام 

    مسامحه در بعضي از شـرايط و اوضـاع و احـوال از جملـه در قـضيه حاضـر را رد                      
طرح دعوا عليه پليس در مواردي كه اقـدامات           1.كند و آن سياست عمومي است      مي

 .پليس با نظم عمومي مرتبط است، قابل استماع نيست

عدم مسئوليت در مسامحه به تنهايي كافي خواهد        استناد به اين شرط براي احراز       
البته ممكن است گفته شود كه مسئول دانستن پليس در اين موارد موجبخواهـد            . بود

هاي خود داشته باشد و ايـن بـه نفـع جامعـه              شد پليس مواظبت بيشتري در فعاليت     
 ـ نمي هاي پليس     ولي به نظر من اين استدلال در خصوص فعاليت         ،خواهد بود  د توان

كند بعيد   مي  كه نيروي پليس را ترغيب       2 عمومي ةحس همگاني وظيف  . درست باشد 
به نظر مي رسد كه با تحميل مسئوليت مدني در ارتباط با تحقيق و از بين بردن جرم            

آنها گاهي در حين انجام وظيفه اشـتباهاتي مرتكـب مـي            . بيش از پيش تقويت شود    

                                                           
1- Public policy 
2-he general sense of public duty  
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 شـد وظـايف خـود را بـا ذهنيـت            تحميل مسئوليت بر آنان موجـب خواهـد       . شوند
 تحقيقـات در    ، تأثير اين اتفاق را بـه هنگـام انجـام           و  انجام دهند  1تدافعي بد و مضر   

  .توان استثنا كرد  نمي2عمليات پليسي
كاملاً منتظره و منطقي است فكر  كنـيم كـه در مـوارد بـسياري كـه پلـيس در                           

 عنوان مسئوليت پليس مطرح      اقدامات قانوني با    و دستگيري مجرم موفق نبوده است    
اين دعاوي به اين صورت مطرح خواهد شد كه كوتاهي پلـيس در دسـتگيري               . شود

بعـضي از اقـدامات     . مجرم موجب شده است مجرم جرايم بيـشتري مرتكـب شـود           
 مثل اينكه پلـيس     ، مربوط شود  3اي از كوتاهي پليس    ممكن است مربوط به نوع ساده     

ست و بعضي ديگر ممكن است مربوط به طبيعت در تعقيب يك دزد مسامحه كرده ا   
 حاضـر   ةكـه موضـوع پرونـد       پليس مربوط شـود همچنـان      ة تحقيق به وسيل   4عمومي

 عمل در اينچنين تحقيقاتي لزوماً نياز به تصميم بـر اسـاس             ةنحو. مربوط به آن است   
تر دام راه نافع و سـودمند     براي مثال بايد تصميم بگيرد كه ك      . تدبير و صلاحديد دارد   

 ـ                بـسياري از   . كـار بـرد    هاست و با كدام روش مي توان منابع موجود را بـه خـوبي ب
ها شايسته بـه نظـر       كار برده شده و تصميمات گرفته شده به نظر دادگاه          هاي به  روش

ها وقتي به اين نتيجه خواهند رسيد كـه موضـوع و تحقيقـات        اما دادگاه  ،خواهد آمد 
 بخش قابـل تـوجهي از       ،بدين ترتيب .  دهند انجام شده را به دقت مورد بررسي قرار       

 كردن شهود در دادگاه و پاسخگويي بـه       ف آماده كردن دفاع و حاضر     وقت پليس صر  
ايـن عمـل    .  زيادي متحمل شـود    ةدعاوي مطرح شده خواهد شد و پليس بايد هزين        

 آنهـا مبـارزه بـا مجـرم         ة اصلي خود كه از جمل ـ     ةموجب خواهد شد پليس از وظيف     
سياري از تحقيقات انجام يافته بايد مجدداً بازبيني و بررسي شوند نه            ب. است، بازماند 

 بلكه صرفاً بـه خـاطر اينكـه احـراز شـود آيـا               ،به خاطر اينكه مجرمي دستگير شود     
 كـه در ايـن      5بنابراين من بـا نظـر گلايـدول       . تحقيقات كامل انجام شده است يا  نه       

                                                           
1-Detrimentally defensive frame of mind  
2-I-nvestigative operations of the police  
3-Simple and straightforward type of failure  
4-General nature  
5-Glidewell L.   
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 بودنـد كـه پلـيس در عمـل در           انـد و معتقـد     پرونده در دادگاه تجديد نظر رأي داده      
  . راندل مصون است موافقمةهايي همچون قضي اينچنين قضايايي در زمينه

 ،گيرد كه پليس وظيفه دارد از جامعه مراقبت كند      قاضي كيت بالاخره تصميم مي     
ولي اگر در صورت عدم موفقيت در توقيف يك جنايتكـار خـسارتي وارد شـود در             

  . لذا در اين موارد مصونيت دارد،اي ندارد قبال شخص خاصي وظيفه
 دعوا، به موارد زيـاد      ة ضمن بيان دلايلي بر مصونيت پليس از اقام        ،در اين قضيه   

براي مـثلال پليـسي     . شود كه در آن موارد پليس مسئوليت دارد        ديگري نيز اشاره مي   
احتيـاطي كنـد و خـسارتي وارد آورد          كه به هنگام انجام وظيفه در موقع رانندگي بي        

 دعـواي خـسارت،     ة در مقابل اقام ـ   ،ئوليت دارد يا اگر عمداً خطايي مرتكب شود       مس
  .مصونيت نخواهد داشت

 هيل موجب شد كـه در دهـه بعـد از آن، دكتـرين               ةتصميم گرفته شده در قضي     
مصونيت پليس براي عمليات تحقيق رويكرد جديـدي پيـدا كنـد و بـه تـصميمات                 

 1.شود تعميم داده شـود     عمومي گرفته مي  عملياتي پليس كه براي حفظ و كنترل نظم         
به همان دليل كه در     (در دعاوي ديگر، شكايت متهمان عليه مسئولان تعقيب پرونده،          

 هيل گفته شد يعني اينكـه تعقيـب و مـسئول قلمـداد كـردن پلـيس موجـب          ةپروند
 زيـادي بـه  سـازمان پلـيس          ةخواهد شد پليس از كار خود باز ماند و وقت و هزين ـ           

 در اين قـضيه، معلـم     .  مورد مناقشه قرار گرفت    3 عثمان ة قضي 2.رد شد ) تحميل شود 
معلم بـه دليـل     . اي ناراحت و نسبت به او متنفر بود         ساله 15آموز   دانش از   اي مدرسه

  . آزاري كه در حق دانش آموز روا داشت از مدرسه اخراج شد
يس نيـز از ايـن      اش ادامه پيدا كرد و پل      آموز و خانواده   آزار و اذيت او عليه دانش     

واري عليه وي مرتكب خواهـد       معلم اظهار داشته بود كه جرم ديوانه      . قضيه آگاه بود  
گرفـت و از آزار وي       هاي معلم، كه پليس هم در جريان قرار مـي           اذيت ةدر ادام . شد

اش تعقيب و به طرف او و پدرش شليك          آموز را در راه خانه     مطلع بود، روزي دانش   
                                                           

1-Hughes [ 1991 ] 4 All ER 278 cited in Shircore , op. cit. at p. 43 
2-Elguzouli-Daf v Commissioner of police of the Metropolis[1995] QB 335; Mesigna v 
Commissioner Australian Federal police[2001] ACTSC 46; Cran v New South Wales [2004] 
NSWCA 92. All cited in Shircore, op.cit. at p. 44.  
3-Osman v Ferguson [ 1993 ] 4 All ER 344 (CA)  
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آموز به شدت مجروح و پدرش فوت كرد و معلـم            ي، دانش  شليك و  ةدر نتيج . كرد
وي و مادرش شكايتي عليه پلـيس طـرح كردنـد و اعـلام              . به قتل عمد محكوم شد    

موقع مجـرم خـودداري كـرده و         داشتند  پليس كه از جريان آگاه بود از دستگيري به          
جود و دادگاه تجديد نظر اين قضيه را با      . موجب ارتكاب جرم از سوي او شده است       
 مخـصوص بـين     ة و در حقيقـت رابط ـ     1اينكه به علت نزديكي و قريب الوقوع بودن       

 هيل تلقـي كـرد، ولـي دعـواي          ة ايجاد شده در قضي    ة، متفاوت از رابط   ادوطرف دعو 
در اين پرونده دقيقاً دليل قابل قبول و منطقـي بـراي رد دعـواي               . شاكي را نپذيرفت  

 هيل به وجود    ةد شد كه مقررات در قضي      صرفاً به اين دليل ر     اشاكي بيان نشد و دعو    
 در اينجا نيز مـلاك قـرار مـي گيـرد            ، هيل دعوا رد شده است     ةآمده و چون در قضي    

دادگاه اروپايي حقوق بشر به طور اجماع با انتقاد از تـصميم              .2)443: 2007،  استيل(
 6 ةگرفته شده، رد دعواي شاكي بدون پرداختن به ماهيـت دعـوي را مغـاير بـا مـاد               

كه به موجب آن به شاكي حـق    )444: همان(نوانسيون اروپايي حقوق بشر دانست   ك
       اش در دادگـاه رسـيدگي بـه عمـل آيـد             داده شده است به دلايل و حقايق خواسـته        

  .3)شيركور(
 هيل در   ةها در اينكه آيا روش به كار برده شده در قضي            دادگاه ،در پي اين ماجرا    

. مورد رسيدگي قرار گرفته است يـا نـه، ترديـد كردنـد             4چارچوب سه معيار كاپارو   
 استفاده از سه معيار مربوط مورد ترديد قـرار گرفـت و بـه جـز در معـدود        ،بنابراين
هايي كه روابط خاصي بين دو طرف دعوا وجـود دارد و در آنهـا فـرض بـر                    پرونده

                                                           
1-Proximity  
2-Steele 
3- Shircore , op. cit. at p. 4 

اين سه معيار .   صريحاً بيان شدCaparo Industries Plc v Dickman [1990] 2 AC 605 در قضيه داسه معيار كاپرو ابت -4
 fair , just and)و منطبق با انصاف و عدالت بودن  و منطقي (foreseeability) قابليت پيش بيني (proximity)ند از نزديكي  اتعبار

reasonable)اين سه معيار در قضاياي ديگري مورد استناد قرار گرفته است از جمله در قضاياي :  
 Kirby J, Pyrenees Shire Council v Day (1998) 192 CLR 330; Perre v Appand Pty Ltd (1999) 198 

CLR 180; Crimmins v Stevedoring Industry Finance Committee (1990) 200 CLR 1. 
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 ملاحظـات سياسـي ممكـن اسـت تـرجيح داشـته و بنـابراين بـه                  ،1مسئوليت است 
  . نيت پليس رأي داده شودمصو

 مأمور ارشد پليس كه     2اي در قضيه .  البته استثنائاتي هم بر اين اساس وجود دارد       
 زنداني مورد حمله قرار گرفته بود امتناع        ةاز كمك كردن به مأمور مادون كه به وسيل        

 مراقبـت احـراز شـد، پلـيس ارشـد مـسئول             ةكرده بود و به دليل اينكه وجود وظيف       
  .شناخته شد

 ليكن  ،رأي دادگاه اروپايي حقوق بشر، بدعتي در مصونيت پليس ايجاد كرده بود           
) اسـتثناي وسـيع   ( هيـل    ة مذكور در قضي   ة اخير مجلس اعيان انگليس، قاعد     ةبا نظري 

 مـذكور   ة معتقد بودند كه قاعد    4 بروكس ة قضات در قضي   3)شيركور(دوباره احيا شد    
 وضع شده در هيل،     ةآنها  با احترام به قاعد     پذير باشد و     تواند استثنا  در قضيه هيل مي   

فقـدان وظيفـه    «بـه     5»مـصونيت كامـل پلـيس     «معتقد بودند كه ايـن قاعـده بايـد از           
  . تغيير يابد6»مراقبت

هـاي كانـادا، مـسئوليت ناشـي از          برخلاف قواعد حاكم در انگلستان، در دادگاه            
هـا   چون دادگاه . كار برده اند   ههاي تحقيقاتي پليس ب     را براي بررسي فعاليت    7مسامحه
اند، لذا دعاوي زيادي عليه پليس مطرح نشده  كار نبسته هكار رفته در هيل را ب   شيوه به 
 شـروع . ها پذيرفته شده اسـت     مسئوليت پليس در مواردي مطرح و در دادگاه       . است

 يك غريبـه در     ة به وسيل  9 جين 1986در سال   .  است 8 جين دو  ةاين مسئوليت با قضي   
  .گيرد  مورد تجاوز قرار مي،تمانش در حالي كه خوابيده بودآپار

                                                           
1- Brooks [2005] UKHL 24, [29], The Chief Constable of Northumbria v Costello [1998] EWCA Civ 
1898, Swinney v Chief Constable of Northumbria [1996] 3 All ER 449 (‘Swinney’). All these cases 
cited in Shircore, op.cit. at footnote 65.  
2- The Chief Constable of Northumbria v Costello [1998] EWCA Civ 1898. Cf however Hughes 
[1991] 4 All ER 278 , cited in Shircore , op. cit. at p. 45.  
3- Shircore , op. cit. at :  46 
4-Brooks [2005] UKHL 24 , cited in Shircore , op. cit. at p. 46  
5- A blanket immunity 
6- Absence of a duty of care 
7- Tort of negligence  
8- Jane Doe v. Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police : Doe (1998) 160D. L. 
R. (4 th) 697.  
9- Jane  
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گزارش شـده بـود     . مجرم شب هنگام از بالكن آپارتمان وارد آپارتمان وي شده بود          
. انـد  كه چهار زن ديگر در همسايگي وي به همين روش مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه       

قتي براي پليس   و. پليس در ارتباط دادن اين جرايم به هم به سرعت عمل نكرده بود            
 آخري را از امكـان  ةديد بزه اي در حال انجام است، زن   هاي زنجيره  معلوم شد كه قتل   

 متفـاوت   ةجين شكايتي عليه پليس در سه زمين      . وقوع جرم عليه وي آگاه نكرده بود      
مسامحه، نقض حقوق برابري وي و نقض حقوق وي در منشور مربـوط      : مطرح كرد 

 در هر سـه     1، قاضي مك فارلند   1998 سوم جولاي    در. به حق داشتن امنيت شخصي    
 جـين   ة مراقبت از زنان همساي    ةبه نظر قاضي، پليس وظيف    . مورد به نفع وي رأي داد     

 ة و غفلـت و مـسامح      2را داشته كه در حفاظت از زنان كـاملاً غيـر مـسئولانه عمـل              
پليس در اين قضيه از موضوع و امكان پيش آمـدن جـرم كـاملاً               .  كرده است  3جدي

  .نيز احراز شد  4ملاك نزديكي ارتباط. گاه بوده استآ
 سياسـت عمـومي را بـراي رد         ةها در آفريقاي جنوبي و نيوزيلند هـم زمين ـ         دادگاه   

دادگاه قانون اساسي آفريقاي جنـوبي متـذكر        .  حفاظت متقاعد كننده ندانستند    ةوظيف
هـاي كـافي    ينـه  زم،بيني و نزديكـي ارتبـاط   هاي قابليت پيش  شد كه الزامات و ملاك    

 ةوجود آورده و نسبت به ترس از اينكه تحميـل وظيف ـ           براي محدوديت مسئوليت به   
 مأموران پليس را در جهت مخالف تحت تأثير قرار ةمراقبت ممكن است انجام وظيف

 گفـت  5 كـار ميـشل  ةدادگـاه آفريقـاي جنـوبي در قـضي    . كنـد   تعادل ايجاد مـي  ،دهد
ي آن روي حقايق قـضيه تعيـين شـود نـه بـر              مسئوليت بايد بر اساس قانون و اجرا      

 .شود اساس مصونيتي كه به خوانده دعوي اعطا مي
هاي انگلستان به اين دليل هيچ تمايلي به         هاي ايالات متحده همانند دادگاه     دادگاه

 مجريـه   ة قو ةكار با تصميمات راهبردي در حوز       مراقبت ندارند كه اين    ةتحميل وظيف 
 پذيرفتـه شـده اسـت كـه دولـت و      ،ان يك اصـل اساسـي   به عنو . كند تلاقي پيدا مي  

                                                           
1-Madam Justice Mac Farland  
2-Irresponsible  
3- Grossly negligent  
4-Proximity of relationship  
5-Carmichele v Minister of Safety and Security (2001) 12 BHRC 60 , [ 49 ], Shircore, op. cit. at p. 48 
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 براي ارائه خدمات عمومي ماننـد حمايـت و حفاظـت از             1 كلي ةكارگزاران آن وظيف  
 ةايـن اصـل كـه بـه عنـوان دكتـرين وظيف ـ            .  ندارنـد  2 پليس به شخص خاصي    ةناحي

اي را به پليس در مقابل مسامحه فراهم          معافيت گسترده  ، پذيرفته شده است   3عمومي
، جـايي كـه     5 ريـس  ةن در قضي   همچو هاي ايالات متحده،   دادگاه .4)شيركور(ورد  آ مي

 ن پليس مسئوليت هايي را در برابر اشـخاص خـاص جامعـه مـي              امسئولان و مأمور  

كننـد و بـدين وسـيله        پذيرند و آنها را بدون حفاظت كافي در برابر خطـر رهـا مـي              
   .ل شده اندشوند، كاملاً تمايز قائ موجب ايراد خسارت به آنها مي

در اين قضيه، يكي از خواستگاران زن شاكي كه به دليل جواب رد  را بـه سـتوه                   
داد به او گفت اگر با شخص ديگري قرار ملاقات بگذارد  آورده پيوسته او را آزار مي    

زن شـاكي بارهـا قـضيه را بـا          . او را خواهد كشت يا به شدت مجروح خواهد كـرد          
.  وي نكـرد   ة ولي پليس توجهي به خواسـت      ،تپليس در ميان گذاشت و كمك خواس      

 خواستگار اولش تهديد شد و اين موضـوع را           از طرف  شاكي پس از نامزدي مجدداً    
روز بعد فرد مذكور، تبهكاري را براي آزار وي فرستاد كه بـا             . به اطلاع پليس رساند   

يه شاكي عل . قيافه كرد مه كور و صورت او را بد      پاشيدن اسيد بر صورت او، وي را ني       
 پليس شكايتي مطرح كرد و دادگاه به اين دليل كه پليس بـراي حفاظـت از شـخص                 

 پليس در برابر عموم جامعه است، دعواي وي را          ة بلكه وظيف  ،اي ندارد  خاص وظيفه 
  .رد كرد

  تصميمي گرفت كه با تصميم اتخـاذ شـده           Bghlm6 ةديوان عالي آلمان در قضي    
 يـك گـروه از سـارقان      ةسرقت بـه وسـيل    شاكي قرباني   .  هيل مغايرت دارد   ةدر قضي 
افـسران  . اي بود كه در ارتكاب جرم مشهور و پليس هم از قصد آنها مطلع بود           حرفه

 ولي بـه عمـد از انجـام هـر گونـه عملـي               ،پليس از امكان وقوع جرم آگاهي داشتند      
                                                           

1-General duty 
2-Particular individual citizen  
3-Public duty doctrine  
4- Shircore, op. cit. p. 48 
5-Riss v City of New York. York 2 N. Y. 2 d 578 ; 240 N. E. 2 d 897  
6-Urt. v. 30. 4. 1953 III ZR 204/52 ; BGHLM & 839 [ fg ] BGB Nr.5 Cited in Ralph Surma, A 
Comparative Study of the English and German Judicial Approach to the Liability of Public Bodies in 
Negligence (2000), Oxford University Comparative Law Forum, 8 available at 
www.ouclf.iuscomp.org, last visited: Mordad 1387. 
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شاكي عليه دو نفر از افسران پليس كـه مطمـئن بـود قبـل از                . خودداري كرده بودند  
ديوان عالي آلمـان بـه ايـن        .  دعوايي مطرح كرد   ، از همه چيز باخبر بودند     وقوع جرم 

اي برعهـده    نكته توجه كرد كه آيا پليس در اين مورد، به ويژه در برابر شاكي، وظيفه              
اي،  داشته است يا نه و به اين نتيجه رسيد كه آگاهي پليس از قـصد مجرمـان حرفـه                  

. وجود آورده اسـت     ارتكاب جرم به   ةداماين وظيفه را براي آنها جهت جلوگيري از ا        
 پليس وظيفه دارد مجرمـان را تعقيـب و از ارتكـاب جـرم      ،به نظر ديوان عالي آلمان    
  . جلوگيري به عمل آورد

خطر قريب الوقوعي در اين قضيه وجود داشت كه دخالت پلـيس را غيـر قابـل              
آمـد   ه حساب مـي  پليس در برابر شاكي كه شخص ثالث ب      ةكرد اين وظيف   اجتناب مي 

 ، پليس نه تنها در برابر جامعه بـه طـور كلـي وجـود دارد               ةوظيف. وجود داشته است  
 وجـود   ،گيرنـد  بلكه در برابر تك تك افراد جامعه هم كه در معرض خطر قـرار مـي               

در اين قضيه لازم نيست كه شخص ثالث قبلاً براي پليس شناخته شـده بـوده                . دارد
  .اي وجود دارد  برابر هر شهروند ناشناخته پليس درة بلكه اين وظيف،باشد
 ةتر رفت و اظهار داشت پليس علاوه بر آنكه وظيف   ديوان در اظهار نظر خود پيش         

 خـود را در برابـر       ة وظيف ـ ،خود را در برابر جامعـه و اشـخاص نقـض كـرده اسـت              
اين قضيه از ايـن لحـاظ كـه         . خواست و اهداف سازمان پليس نيز انجام نداده است        

  هيـل  ة بـا قـضي    ،س با شخص قرباني و احتمال وقوع  جرم عليه وي آشـنا بـوده              پلي
 قـضايي انگلـيس و آلمـان وجـود        ةدر هر حال اين تفاوت ميان روي ـ      . متفاوت است 

هاي آلمان اگر پليس از امكان وقوع جـرم عليـه شـخص ثـالثي                 ولي در دادگاه   ،دارد
  ري كنـد مـسئول شـناخته    مطلع و در موقعيتي باشد كه بتواند از وقوع جـرم جلـوگي      

» خـسارت بلافـصل   «جالب توجه اينكه در اين قضيه ديوان عالي آلمان بـه            . شود مي
 ، بـزرگ بـود    ةموضوع  توجهي نكرد و اگر چه شاكي فقط يكـي از اعـضاي جامع ـ              

  ).همان(پليس را مسئول شناخت 
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   حقوق ايران -8
ژه هنگـامي كـه وظيفـه       در مقررات و قوانين ما، اشاره اي به مصونيت پليس بـه وي ـ            

  .مراقبت مطرح مي شود، نشده است
در موارد خاصي كه پليس به سبب انجام وظايف قانوني، خـسارتي بـه ديگـران                

كند، چنانچه ثابت شود، در اقدامات خود مقررات را رعايـت كـرده اسـت،                وارد مي 
ي  نيـرو –سـازمان پلـيس     (مسئوليتي از اين حيث ندارد و در مقابل، سازمان مربوط           

 قـانون   13 ةبراي مثال در ماد   . مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود      ) انتظامي
 در مواردي كه پليس با رعايـت مقـررات از سـلاح    1373كارگيري سلاح مصوب   به

استفاده كند و به ديگران خـسارتي وارد سـازد، سـازمان پلـيس نـسبت بـه جبـران                    
  1.خسارت وارد شده اقدام خواهد كرد

گرفتن اينكه مصونيت پليس در بحث حاضر، از نظر مفهـومي دلالـت          با در نظر     
دارد بر اينكه اساساً نه پليس و نه سازمان مربوط، مسئوليتي در قبـال خـسارات وارد     

تواند راه حلـي      قانون ياد شده نمي    13 ةرسد كه حكم ماد    شده ندارند، لذا به نظر مي     
  .ارائه دهد

 171، با اشاره به حكم اصل       .)373:  منبع پيشين  كاتوزيان،(دانان   برخي از حقوق       
، معتقدند كه اشتباه قاضي در رسيدن به واقعيت، نبايد سبب مسئوليت            2قانون اساسي 

مدني او شود و قاضي از تعقيب مصون است و دولت بايد خسارات ناشي از اشـتباه          
  . دادرس را جبران كند

سئوليت قاضـي را در اصـل       نيز م ـ ) 254و  26-2: 1373جليلوند،  (اي ديگر    عده 
دانند و معتقدنـد     وي مي ) يا در حكم عمد   ( قانون اساسي ناظر به تقصير عمدي        171

                                                           
ه ثابت شود كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر هرگا«:  قانون مجازات اسلامي بيان داشته است كه 332 ةدر همين راستا ماد -1

      مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدومةي ضامن د،گونه تخلف از مقررات نكرده است قانوني تيراندازي كرده و هيچ
  » . بيت المال خواهد بودةعهد مهدور الدم نبوده، ديه به

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، «: رر داشته است  قانون اساسي مق171اصل  -2 
 ةضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيل

  .»حيثيت مي گردد هدولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاد
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كه تصميمات قضايي اشتباه ناشي از مسامحه و بي مبالاتي مـسئوليتي بـراي قاضـي                
  . دولت استةايجاد  نمي كند و جبران آن بر عهد

 مفهـوم مـصونيت بـا آنچـه در          دهد كه  لا، نشان مي   هاي كامن  مطالعه آراي دادگاه  
هاي انگلـيس هنگـامي    به عبارت ديگر، دادگاه.  يكسان نيست ،حقوق ايران بيان شده   

 ـ      ،كه پليس را مصون تلقي كنند       مـصونيت سـازمان پلـيس از        ة در عين حال بـه منزل
 قـانون   171 ةشود، در حالي كـه در تحليـل حكـم مـاد            جبران خسارت نيز تلقي مي    

اشاره و در عين حال، مسئوليت دولت به رسميت شناخته      اساسي به مصونيت قاضي     
توان در دو مفهوم عام و خاص مورد         به نظر مي رسد كه مصونيت را مي       . شده است 

لا مطرح شده به معناي مـصونيت عـام     قضايي كامن ةبررسي قرار داد و آنچه در روي      
 وارد است كه تحت آن، نه پليس و نه سازمان پلـيس، مـسئوليتي در قبـال خـسارت          

  .شده نخواهند داشت
شـود، در حقـوق ايـران         مراقبت او مطرح مـي     ةمصونيت پليس هنگامي كه وظيف    

 مواردي را مورد تجزيه و تحليـل        ،توان از قواعد پراكنده    مورد نظر قرار نگرفته و مي     
  .قرار داد

 قانون مسئوليت مدني، خسارت وارد شده توسط كارمندان دولت          11 ة مطابق ماد  -1
در صورتي كه ناشي از نقـص       ) فهوم عام خود، پليس را نيز شامل مي شود        كه در م  (

 كند و اداره   وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، براي كارمند مسئوليتي ايجاد نمي          
 مراقبت را بـه نحـو       ةاگر پليس وظيف  . يا سازمان متبوع مسئول جبران خسارت است      

ع و احوال قضيه، بـه ايـن سـؤال          متعارف انجام ندهد، بايد با بررسي شرايط و اوضا        
احتياطي پليس است يـا      پاسخ داد كه آيا خسارت وارده ناشي از عمد يا تقصير و بي            

  .نقض سيستم سازماني پليس
تـوان از     نظر به اينكه  تعهد پليس، تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه و نمـي                 -2

دن به نتيجه، به خـودي      پليس انتظار داشت كه به نتيجه مطلوب دست يابد، لذا نرسي          
كند و مدعي بايد ثابـت كنـد كـه پلـيس در               مراقبت را اثبات نمي    ةخود، نقض وظيف  
  .اي، كوتاهي كرده است انجام چنين وظيفه
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كوتـاهي و تقـصير كـرده باشـد، علـي           ) يا سازمان پليس  (اگر در چنين حالتي پليس      
 11 ةفتن حكـم مـاد   اما با در نظر گر    ،القاعده مسئول جبران خسارت وارد شده است      

 زيرا در همان ماده بـه       ،قانون مسئوليت مدني، شناسايي چنين مسئوليتي دشوار است       
مصونيت دولت در قبال اقدامات ناشي از اعمال حاكميت اشاره و دولت را در چنين     

 ممكن است استدلال شـود كـه        ،در مقابل . مواردي مصون از مسئوليت شناخته است     
 قـانون مـسئوليت مـدني،       11ةل حاكميت مذكور در مـاد     معافيت دولت در مقام اعما    

ناظر به فعل مثبت مي باشد نه ترك فعل و چنانچه دولت از اجـراي وظـايف خـود                   
رسد   كه به نظر نمي    ،كوتاهي و مرتكب ترك فعل شود، مصونيت دولت منتفي است         

 چنـين بـوده     ، قانون مـسئوليت مـدني     11 ةگذار از وضع حكم اخير ماد      منظور قانون 
  .شدبا

تـوان    مراقبت توسط پليس يا سازمان پليس را مـي         ةدر هر حال انجام ندادن وظيف        
  .جداگانه بررسي كردد

 مراقبت از فرد يا افراد خاصي را داشته باشد و در انجام اين              ةچنانچه پليس وظيف      
 مانند آنكه، كوتـاهي پلـيس در مراقبـت از يـك             ؛ مسئول است  ،تكليف كوتاهي كند  

ك بستري شده در بيمارستان، به قتل يا متواري شدن مجـرم يـاد شـده                مجرم خطرنا 
امـا   .توان پليس را از مسئوليت، مصون تلقي كـرد         بينجامد كه در چنين وضعيتي نمي     

چنانچه مأموران پليس يا سازمان مربوط، در دستگيري مجرم خطرناك توفيق نيابنـد             
ازمان پلـيس بـر مبنـاي       و وي خسارات ديگري به شهروندان وارد كند، مسئوليت س         

  .رسد  عام مراقبت، بعيد به نظر ميةنقض وظيف
  
  نتيجه
پلـيس  . اي خاص پيدا كرده اسـت   مراقبت در ارتباط با مسئوليت پليس، چهره  ةوظيف

 آنهـا   ة، وظايف متعددي دارد كه از جمل ـ      ةدر راستاي استقرار نظم و امنيت در جامع       
 برخـي از محـاكم    .  بحث بيان شد    مراقبت است به نحوي كه در دعاوي مورد        ةوظيف

 عام مراقبت را براي پليس به رسميت شناخته اند و در تعدادي ديگر ة، وظيفخارجي
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 مراقبت نسبت به يكايك شهروندان مد نظـر قـرار گرفتـه             ةاز آراي صادرشده، وظيف   
  . است

 مراقبت از تمامي شـهروندان      ةتوان براي پليس وظيف    آنچه مسلم است اينكه نمي    
 يـاد شـده را موجـب مـسئوليت          ةتصور كرد و نقض وظيف ـ    ) صورت انفرادي به  (را  

تالي فاسد چنين استنتاجي، بازگشايي پرونده هـايي اسـت كـه            . مدني به شمار آورد   
   شود و همين امر نتايج زيانبـار متعـدد ديگـري را نيـز               نقض وظيفه در آن مطرح مي     

  .همراه خواهد داشت به
پلـيس از احتمـال تجـاوز و تعـدي نـسبت بـه              توان گفت، چنانچه     در مقابل مي  

گونـه    مراقبـت از ايـن     ةموقع وظيف ـ  شخص يا اشخاص معين اطلاع داشته باشد و به        
توان به علت كوتاهي و نقض اين وظيفه، پلـيس را مـسئول              افراد را انجام ندهد، مي    

 جين دو چنـين     ةگونه كه در قضي    قلمداد كرد و مصونيت وي را ناديده گرفت، همان        
  .اي حاصل شد هنتيج

 قضايي، ارائه پاسخي قاطع مشكل اسـت، امـا بـه     ةدر حقوق ما به علت فقد روي      
رسد، نه مصونيت مطلق پليس و اعطاي معافيت گسترده به نحوي كه برخـي         نظر مي 

اي  حلي مناسب است و نـه شـيوه        هاي ايالات متحده در پيش گرفته اند راه        از دادگاه 
 پلـيس در قبـال      ة عـام مراقبـت را بـه وظيف ـ        ة وظيف كه ديوان عالي آلمان برگزيده و     

 حـل ميانـه و      روش منطقي و مناسب است، بلكـه راه        ،يكايك شهروندان توسعه داده   
 هيل به آن توجه شده كه همان نزديكي ارتباط ميـان            ةمنطقي همان است كه در قضي     

 پلـيس وظيفـه دارد از جامعـه مراقبـت         . است) پليس(و خوانده   ) ديده زيان(خواهان  
كند، اما در صورت  توفيق نيافتن در دسـتگيري يـك تبهكـار، علـي القاعـده، نبايـد        
پاسخگوي خسارت وارد شده از سوي مجرم ياد شده باشد و بنابراين مصون است،              

 مراقبت خاص از شـخص      ةمگر آنكه اثبات شود كه در اوضاع و احوال قضيه، وظيف          
تـوان    چنـين تكليفـي، مـي      يا اشخاص معيني را برعهده داشته كه در صورت نقـض          

  .مصونيت وي را ناديده گرفت و او را مسئول جبران خسارت وارد شده تلقي كرد
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